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یادداشتی با نگاه به آثار احسان طوسی

ما علیه ما

نقاشی های «از دیدن و رفتن» محمود کاظمیان، گالری هنر ساری
هنر منطقه ای چیست؟

هنر، آن هم از جنس هنرهای تجسمی، از جان ما چه می خواهند؟ چه چیزی 
نیاز به تجســم ماســت که در محیط پیرامونی ما وجود نــدارد و هنرمند جای 
خالی آن را یا در پاسخ به آن دست به خلق اثر می زند؟ اگر قرار است زیبایی را 
نشــان دهد که طبیعت به زیباترین شکل وجود دارد. اگر قرار است معنایی را یا 
بیانیه ای را یا حرفی را به میان بکشــد که زبان، متن و گفتار به شکل تعالی یافته 
آن به هزاران شــکل و فرم برای گفتن وجود دارند. اگــر می خواهد تصویری را 
برســاخته، به وجود بیاورند و مــا را در مواجهه با چیزهای متحرک و ثابت قرار 
دهند که طبیعت، متن و زبان در بیان آن کوتاهی کرده اند یا ناتوان بوده اند، باید 
از سینما، عکاسی و گرافیک بهره بگیریم. این زبان سوم هم برای چنین مفاهیم 
کاربــردی و روزآمد موجود اســت و کارکردهای خود را بــه خوبی ایفا می کند. 
پس این هنرمند با خلق اثر هنر تجســمی، از نقاشــی تــا حجم، چه می خواهد 
بگویــد که چنین زبان ها و مدیاهای متعــددی در زمانه ما، به خصوص از زمانی 
که هنر مدرن زاده شــده اســت، می خواهد به آن اشــاره یا ارجاعی بدهد و ما 
را برانگیختــه کند که پیــش از آن روش های دیگر در آن ابتــر، بی مایه و حقیر 
بوده اند؟ پاســخ به این پرسش ها را که همواره ســبب چیزی را نشانه می روند 

و به ریشــه ها می پردازند، با تماشای اثر هنری شــاید بتوان اجابت کرد و پاسخ 
گفت. همان طور که زبان، متن و کلمات در بطن آن چیز دیگر ابتر بوده اند، شاید 
متــن من هم برای گفتن از چیزی که تنها از درون هنرمند و به شــکل تصاویری 
بر بــوم و حجم فیزیکی پیش رو، خود را نمایان کرده اســت، ناتوان باشــد. اما 
مثل هنرمندان تجســمی که در سکوت خود معنای ســترگی را در قالب ها و با 
مدیــوم و متریال های دشــوار به جهان عرضه می کنند، من هم ســعی می کنم 
آن معانــی را به زبان متن قدری روشــن کنم. از میان انواع هنرهای تجســمی، 
مُجَسَمِه پیکره ای است که اغلب به هدف یادآوری یا به نمایش گذاشتن وجود 
یک انسان، شــیء، حیوان یا واقعه یا به میان کشیدن مفهومی ساخته می شود. 
حتما در مدیوم ها و هنرهای دیگر نیز از آن ســخن گفته شــده اســت، ولی این 
زاویه نگاه با خود برداشــتی متفاوت و حرفی تازه و نگاه دیگری را همراه دارد؛ 
نگاهی که با گفتن، نوشــتن و اشکال دیگر حادث نمی شده است. پس این دیگر 
اســمش ترجمه نیست که بگوییم فارســی به انگلیسی برگردانده شده و حرف 
یکی است، یا هم متنی است و هم تصویری و هر دو یک چیز است، بلکه هر دو 
شاید به یک موضوع اشــاره کند اما زاویه نگاه متفاوت است و چه بسا هنرهای 
تجســمی بســامد، ابعاد و برداشــت های متفاوت تری را نیز به وجود آورد. این 
هنرهای تجســمی است که با خلاقیت خود ما را از گیر افتادن به دام تک  بعدی 
و در قالب ماندگــی نجات می دهد، حتی اگر موضوع و حرف یکی باشــد؛ یعنی 
شاید اجاق و بخاری برای ما معنای مشخص تصویری، حرفی، زبانی و کارکردی 
داشته باشد، ولی در زاویه و در دست هنرمند تجسمی معناهای دیگری به خود 
می گیرد؛ بسته به نقشی که بدان می دهد و خلاقیتی که در پرداختن به آن دارد 

و مفهومی که شاید تنها به این شکل بتواند خود را بروز داده و نمایانگر شود.
یکی از ســخن دانان و هنرمندان معاصر ما کــه راه دوری برای یافتن معنا و 
انتقال آن پیموده اســت و از مفهوم کلیشه ای بخاری، حجمی متفاوت ساخته 
و ما را در پیشــگاه مفاهیمی سترگ قرار داده، احسان طوسی است. اگر بخواهم 
دلیل آن زبان دشوار و آن راه سومی را که در ابتدا به آن اشاره کردم، بگویم، باید 
این طور بگویم که هنرهای تجسمی، در ابعادی به مراتب کوچک تر از پیامی که 
حامل آن هســتند، شــما را به فضای بیکران از زندگی، چه در گذشته و چه در 
اکنون و چه در آینده می برند که در توان دیگر هنرها و مدیوم ها نیســت و از آن 
بزرگ تــر با آن پیام بزرگ همواره دم دســت و پیش روی ما خود را قرار می دهند 
و هستند. احســان طوســی در آثار مؤخر خود با طراحی حجم های به شمایل 
بخاری های قدیمی، ما را به معنای خود ســوزی و دیگر سوزی می برد. جایی که 
مــا در فضای مجازی و خارج از بخــاری و در فضای زندگی روزمره و فیزیکی و 
خارج از بخاری به آن دســت می زنیم و به این شکل بدان نگاه نکرده ایم. جایی 
کــه فیلم های مرتبط بــا جنگ جهانی به صورت مســتقیم از آن حرف می زنند 
و مســتند های اجتماعی و کتاب های داســتان و حتی پژوهش های فلســفی و 
اجتماعی ما را به بازگشت به خویشتن خویش فرا می خواند. در عین سادگی و با 
بازی کردن با آنچه برای ما معنای دم دســتی دارد، با تغییر موقعیت از یک شیء 
کاربردی به یک شــیء هنری، با کارکردهای غیرمعمول ولی نزدیک به واقعیت 
امروز، ما را به جهانی می برد که هر لحظه بدان فکر می کنیم و می توانیم هیزم 
آن باشــیم، یا سوخته آن، یا ســوزنده و به کار اندازنده آن . جهانی که از نابودی 
و فناپذیری دیگری و چیزهای دیگر تا خود و چیزهای خود را شــامل می شــود. 
گاهی خود به کشتن خود برخاسته ایم در بخاری که در این تصویر جهان ماست.
او در کارهــای طبیعــت با جــان که کارهای قدیمی اوســت نیــز چنین تم 
و منظــوری را دنبــال کرده اســت و در عین بی جانی نام هــا را طبیعت با جان 
می گذاشت و اشــکال به نوعی روایتگر دقیق بی جانی بودند؛ زیرا اشیای دفرمه 
و بی معنا را نمایندگی می کردند. احسان طوسی در این کارهایش نشان می دهد 
در هنــر مدرن و معاصــر که خود به خود به دلیل پیچیدگی هــای ذاتی آن زبان 
ســختی اســت، برای بیان مســائل و دغدغه های انســان امروز، ور فلســفی و 
اندیشــگی را انتخاب کرده است و انسان را به چیزهایی ارجاع و حواله می دهد 
کــه او را به فکر فرو ببــرد، اما قادر به تصویری کــردن آن و پیش روی مخاطب 

قرار دادن آن نیست.
در مقام او، اشیا و انسان هر دو یک چیز هستند و از فرم ثابت و شناخته شده ای 
بهره نمی برند و هر چه در کارها به بلوغ می رســد، گویی انسان به انکار خود یا 
بــه محو و نابودی خود همــت می گمارد. چیزی که هنرمنــد بدون آنکه به ما 

بر بخورد یا در تلاش برای انکار آن بر آییم، ما را به آن معترف می کند .
جایــی که چهره انســان، چهــره طبیعت، چهره اشــیا و آنچــه معمول و 
شناخته شــده اســت، وجود خارجی ندارد و در عین حال می تواند محل زیبایی 
و اســتفاده و کاربرد باشــد یا حتی محل نابودی او قرار بگیــرد. او در آثارش ما 
را با کارکردهای واقعی خودمان و کارکردهای واقعی اشــیا در زندگی امروز ما 
روبه رو می کند و به این اعتبار معنابخش ما علیه ماست. مایی که وجود دارد و 
قابل رؤیت اســت و همان کارکرد اصلی اشیا را تعریف می کند و  مایی که پنهان 
اســت و کارکردهای غیر واقعی و غیراصیل از اشــیا طلب کــرده و می گیرد. به 
زندگی ما در فضای مجازی و حقیقی نگاه کنید، وقتی تا سر حد مرگ خود پیش 
می رویــم و آنجا را بدل به بخــاری می کنیم که قرار بود گرممان کند، نزدیکمان 
کنــد، گرداگرد آن جمع مان کند، ولی ما را نه تنها فردگراتر کرد، بلکه دلســردتر 
نیــز. «اثر خودســوزی جمعی او، تنها با هدف تغییر ماهیت و تبدیل یك شــیء 
کاربردی نوستالژیك، شی ای غیرمصرفی و دکوراتیو که قرار است در گوشه ای از 
مکانی جای بگیرد و ساخته نشده است. او آگاهانه با به کارگیری متریالی خارج 
از قوانیــن فیزیکی، موضوعیــت بخاری را به چالش کشــیده و به نوعی انتظار 

مخاطب از کارکرد و ساختار آن را مورد انهدام و دگرگونی قرار داده است».
در این مسیر او از فلسفه، تاریخ و ادبیات و واقعیت محیط به عنوان مهم ترین 
سرچشــمه الهام بهره می جوید و حرفش را در چندین لایه پیچیده، اما با سوژه 
و اشیای ســاده و دم دســتی عرضه می کند؛ زیرا نشــانه ها و نمادها روایتگران 
بهتری هســتند در جغرافیایی که زبان مســتقیم هرگز نتوانسته تعلیم دهنده یا 

نجات بخش یا حتی محل توجه و تفکر باشد.

شنبه
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سال نوزدهم      شماره ۴۳۲۷

جواد حســنجانی: در صورتی که با اتومبیل تهران را از شرق برای رسیدن به شمال 
ایــران ترک کنیــد، جاده ای در آنجا به ســمت رودهن می رود، ســپس به دماوند 
می رســید و با یک ساعت رانندگی شهر فیروزکوه را پیش روی خود دارید. در اینجا 
کار شما با استان تهران تمام می شود. کمی بعد شما وارد استان مازندران شده اید. 
اولین شــهری که در انتظار شماست ورسک است که نماد معروفی از ایران مدرن 
در آن قرار دارد. پل ورسک را پشت سر می گذارید. حالا شما در منطقه  کوهستانی 
ســوادکوه هســتید. تمایز بافت گیاهی به خوبی از تمایز اقلیمــی می گوید. بعد از 
گذشتن از شهرهای کوچک زیرآب، پل سفید و شیرگاه در دل جاده های کوهستانی 
به قائمشــهر می رســیم؛ شــهری که این روزها تاریخچه صنعتی اش با نام تیمی 
ورزشی یادآوری می شود. با مرکز استان مازندران تنها ۱۰ کیلومتر فاصله داریم. با 
اینکه در یک استان شمالی به سر می بریم، خبر چندانی از رستوران های بین راهی 
و در شــهر تابلوهایی که قصد دعوت مسافران به «غذای اصیل شمالی» را دارند 
نیســت. مزرعه های سبز برنج در دو طرف جاده قرار دارد و در کنار آنها سوله های 
بزرگ و کوچکی پراکنده شــده که به صنعت اختصاص دارد. در ســاری نه خبری 
از زیتون هســت و نه کسی یا ماشــینی چای می فروشد. تمام تصورات مسافران از 
شمال که در غذا و محصولات بومی نمادین می شود، در روبه رو شدن با ساری ترک 
برمی دارد. این شــهر در کنار دریا قرار دارد؛ اما تا رســیدن به ســاحل دریا باید ۲۷ 
کیلومتر رانندگی کرد. در ورودی شــهر میدانی وجود دارد که در آن ادارات دولتی، 
پادگان های نظامی و برج های بانک بزرگی مســتقر شده است. بلواری با چنارهای 
بلندش میدان ورودی شــهر را که امام نام دارد، به مرکز شهر متصل می کند. قبل 
از رسیدن به میدان مرکزی پشت یک چراغ قرمز به سمت راست متمایل می شویم 
و به سمت خیابان فرهنگ حرکت می کنیم. نمایشگاه «از دیدن و رفتن» در انتهای 
یک خیابان فرعی برپا می شــود، نام خیابان کمتر از دو دهه اســت که از میرزمانی 
که احتمالا نام یک خانواده مســتقر در این منطقه شــهر بوده، به ســعدی تبدیل 

شده است.
گالری در طبقه بالایی یک خانه ویلایی دوطبقه قرار دارد، نرده های فلزی ساده 
و سفیدرنگی کنار پله ها نصب  شده که مخاطب را به سمت ورودی گالری هدایت 
می کند. بر روی دیوارها چند گروه نقاشــی به شــکل پازل هایی پراکنده قرار دارد. 
نقطه هایی از دیوار محل تجمع چندین نقاشــی است، چیدمانی که کم شباهت به 
مودبرد نیست. در بخشی از گالری تجمعی از عکس های طبیعت و چند قطعه از 
تجهیزات نقاشــی و یک صندلی سفری را که بیشتر اوقات همراه هنرمند در آتلیه 
طبیعت بوده اند، می بینیم. از نقاشــی های با عرض ۱۵ ســانتی متر تا بوم هایی در 

اندازه ۴۰ در ۵۰ روی دیوار رفته اند.
محمود کاظمیان بیش از ســه ســال اســت که بر روی منظره پردازی مطالعه 
دیداری می کند. در ســال ۱۳۹۷ تصمیم می گیرد طرح زدن در فضای آزاد را تجربه 
کند. سه پایه نقاشــی را به میان دشت ها و جنگل ها می برد. طبیعت اطراف شهر 
زندگی اش و کمی آن ســوتر را انتخاب و روی گوشــه و کنارهــای این طبیعت کار 
می کنــد و پس از این چیزی را که در نقاشــی فراموش کــرده بود؛ یعنی طبیعت 

را باز می یابــد. آرام آرام نقاشــی، نقاش را هم به ســوی طبیعــت می برد و این را 
می شود در زیرو بالا شدن عطشناک طبیعت در نقاشی ها دید. منظره هایی به وجود 
آمده اند که به شــدت و شــور طبیعت را تصویر کرده انــد و منظره هایی که با ملال 
تمام شــده اند. برای آوردن طبیعت به نقاشی راهی که نقاش در آن قدم گذاشته 
است «منظره نگاری» است. نقاشی ها میان شیوه ها جابه جا شده اند، به عبارتی در 
تاریخ منظره نگاری عقب و جلو رفته اند. آســمان بسیاری از نقاشی ها ابری است 
با لکه های کمی آبی رنگ و بی حال، نقاش نخی را از میان دانه های متنوع تســبیح 
رد می کنــد و همه درختان، بوته ها، چمنزارها، دره ها، کوه ها و دریاها را زیر ســایه 
آســمانی واحد و تقریبا همیشه ابری قرار می دهد. اشاره به اتمسفر جغرافیایی را 
نمی شــود نادیده گرفت. صفی یزدانیان در فیلم «در دنیای تو ساعت چند است» 
(۱۳۹۳)، آســمان ابری شهر رشت را در میزانسن فیلم وارد کرده. دوربین یزدانیان 
به درون شــهر مــی رود و آدم ها، روابــط و مکان ها را زیر چنین آســمانی روایت 
می کند. حالا کاظمیان به بیرون شــهر پا گذاشــته و از چشم اندازها می گوید. رنگ 
خاکستری آســمان ابری، پس زمینه ای به قاعده برای چیدن رنگ ها و جلوه کردن 
آنهاســت. تمهید بصری که ســاده به دســت می آیــد؛ اما نمی شــود تأثیر آن را

 از ذهن دور داشت.
نقاشی ها دو برخورد را در پیش گرفته اند: ۱- آهسته ۲- شتاب بخشیده.

۱-بخش زیادی از نقاشی ها، نمایی باز از تپه ها، دشت ها و دریا هستند، در آنها 
فرصت  دیدن جزئیات را اغلب داریم؛ چرا که با بافت های مشخص و جسمیت یافته 
همراه هســتند. زمــان کندتر پیش مــی رود و ریتم لکه ها و رنگ بــا وجود تعداد 
زیادشــان منقطع است و گاهی چند گانه. در چندتایی از نقاشی ها، منظره ای برفی 
و نه چندان ســرد در زمســتان با برخوردها و ریزبینی های بسیاری بافت های تپه را 

نشان ما می دهد. زمان در این نقاشی ها کُند است و عناصر ایستا هستند.
۲-در گروهی دیگر از نقاشی ها همه چیز سرعت می گیرد. ریتم ها در رنگ پردازی 
تغییر می کنند و مسیر حرکت و جنس برخورد قلم مو نیز تغییر را همراهی می کند. 

دیگر منظره های افقی بیشــتری را می بینیم. خطوط محوند و شــکل ها نیز محو. 
در جایی تنها اشــباح درختان و بوته زارها باقــی می ماند و آمیزش آنها با یکدیگر. 
این طور می شــود تصور کرد که در قطار یا ماشینی نشســته ایم و از میان جاده ای 
در مازندران در حال رد شــدن هســتیم. خط افق را به وضوح می بینیم؛ اما سرعت 
حرکت فرصت خیره شدن به درختان و بوته ها و تپه ها را از ما می گیرد. جز رنگ ها 
و جهت هــا چیزی برای دیــدن نمی ماند. کاظمیان گاه پیچ های جــاده و راه ها را 
هم نقاشــی کرده، آیا این موضوع را می توان اســتعاره ای از سرعت و گذر خواند؟ 
در این نقاشــی ها قلم مو نرم تر بر روی ســطح بوم حرکت می کند و آهســتگی را 
لمس پذیر می کند. به لحاظ ریتم و زمان در این نقاشی ها، یک آن یا لحظه ای گذرا 
داریم. این لحظه گذرا اجازه دیدن جزئیات و پرســه زدن را نمی دهد. بر روی دیوار 
گالری یک نقاشــی برکنار از جمع نقاشی ها نصب شده. یک دشت را در چشم انداز 
شــاید یک غروب می بینیم. قطع تابلو مســتطیلی افقی در اندازه ۴۰ در ۵۰ است. 
سطح سبز رنگ درختان با سایه های تیره از آبی و بنفش و یک لکه نارنجی گستاخ 
آمیخته اند و نیرویی را در جهت افقی به جریان انداخته اند. منظره ای می بینیم که 
در آن جز کلیت رنگ ها و شــکل ها چیزی نیســت. به عبارتی یک آن و یک گذر را 
می بینیم. پس ما با دو نوع ریتم در نقاشی های کاظمیان سرو کار داریم. یکی تند و 
یکی کُند. ریتم ها زمان دیدن را می سازند و زمان ها هستند که مکان های نقاشی را 

تولید و چیزها را قابل دیدن می کنند.
نقاشــی های کاظمیان بیش از ستایش منظره یا موضع مکان نگاری، شیفته به 
رنگ هســتند و وجه زیباشــناختی را تقویت می کنند. همان نگاه آشنا و صمیمی 
پست  امپرسیونیســتی با لحن هایی از اکنون و اینجا همراه شده است. جابه جا شدن 
در ســبک ها و شیوه ها فرصتی اســت که مکان تولید و نمایش نقاشی به هنرمند 
داده اســت. در گالری هــای اطــراف خیابان کریم خــان امکان جابه جا شــدن و 
عقب و جلو  کردن برای اثر هنری کمتر هســت. همه چیز به نظر می رسد به سوی 
ســرریز کردن و پیشرفت هدایت می شود. تمام بازیگران هنر نیز باید با دقت (شاید 
با یک اسنپ زیبایی شناختی و با هدایت ویز هنری) به مرکز فرهنگی و جغرافیایی 
دل بسپارند و تن بدهند. آیا در هنر مناطق مختلف ایران و مناطق مختلف شهری 

نمی توانیم علائم نوعی هنر منطقه ای را بازشناسیم؟
هنر منطقــه ای چندان به دنبال رعایت کردن سلســله مراتب مکانی و ارتقا در 
آن نیســت. نمی خواهد از سطح منطقه ای رد شود و به سطح ملی برسد و بعد از 
آن احتمالا به جهان فکر کند. این هنر ملموس اســت. مخاطبانی در یک محدوده 
جغرافیایی را درگیر می کند و به ارتباط حسی یا ریشه ای زیبایی شناختی می پردازد. 
هنر منطقه ای به اقتضائات مکانی خود تن می دهد و هوشــیار نسبت به جغرافیا 
اســت. امروز چنیــن هنری یک ژانر یا مکتــب نخواهد بود. هنــر منطقه ای مانند 
جنبــش منطقه ای یا اجتماع منطقه ای از دل روابط اجتماعی در بســتر یک مکان 
بیرون می آید و بدون شــک به نیازهای اقتصادی، سیاسی، تاریخی، زیست محیطی، 
شهری و... هم می تواند پاسخ دهد. امروز بیش از تعریف و تدقیق به حیاتی بودن 

هنر منطقه ای باید پی ببریم.

اخـبـار  بـرگـزیـده

نقاشی های بهمن بروجنی
 سرشار از نور و زندگی

در خرداد ماه ۱۳۴۱، به دعوت سیمین دانشور و جلال آل احمد و جلال مقدم، 
جمعی از نقاشــان به بهانه ســومین بی ینال تهران، به گفت وگو درباره نقاشی 
ایــران پرداختند؛ جلیل ضیاءپور، مرتضی ممیز، منصور قندریز، ســیروس مالک، 
چنگیز شهوق، حشمت جزنی، هوشنگ پیمانی و جوان ترین شان بهمن بروجنی 
که تازه هنرســتان هنرهای زیبا را تمام کرده بود و در دانشــکده هنرهای تزیینی 
پذیرفته شده و اثری از او در بی ینال همین سال به نمایش درآمده بود. بروجنی 
در این گفت وگوی پرشور می گوید: «به نظر من شرق و غرب هیچ تفاوتی ندارند. 
اگر نقاش ایرانی صورتی از یک غربی بســازد، چه اشکالی دارد؟ نمی توان گفت 
فلان موضوع به غرب تعلق دارد و نبایست کشید یا اینکه ایرانی است می توانی 
بکشــی. همچنین در ســبک ها چه اهمیت دارد که هنرمندی آبستره کار بکند؟ 
منتها هر کس باید چیزی از خودش در کار و ســبکش برساند. مثلا موضوع، زنی 
چادری یا مردی کت وشــلواری باشــد، این مهم نیست، آن کس که درون لباس 

نشان داده می شود مهم است». 
این نگرش بروجنی به نقاشــی کم وبیش در طول ۶۰ ســال فعالیتش حفظ 
شــده است. او که همواره نقاشی فیگوراتیو باقی مانده، گاه آدم هایی با شکل و 
شــمایل ایرانی از طبقات مختلف اجتماعی را تصویر کرده، گاه مردمان پاریسی 
را. آدم ها در نقاشــی های دوره های نخســتین کارش، در پس سایه روشــن های 
خاکستری پیدا و ناپیدا می نمودند. زمانی دیگر صوفیان و دراویش را با خطوطی 
روشــن تصویر کرد و از توجهش به «عرفان» ســخن گفــت. بعدتر هم زمان با 
رویدادهای سیاســی و اجتماعی ایران در آســتانه انقلاب، بروجنی به تبعیت از 
آموخته هــای هانیبال الخاص، به حضور انســان هایش وجهی اجتماعی داد و 
نقاشــی با «تعهد اجتماعی» گره خورد. از شــروع دهه ۷۰ با اقامت دائمی در 
فرانسه، به نقاشی «پاریسی» تبدیل شد و با اقامت در مونمارتر (محله نقاشان و 
هنرمندان) آدم های فرنگی و توریست ها که در پیاده روها و کافه ها قدم می زنند 

یا نشسته اند به سوژه نقاشی هایش تبدیل شدند.
در نقاشــی های بهمن بروجنی، انســان و منظره و طبیعــت  بی جان، همه 
بهانه ای برای تجربه های نقاشــانه اند. او حالا اعتبار هنرمند را مدیون ساختاری 
می داند که از نگاه و مهارت او قدرت می گیرد. او که طراحی چیره دســت است، 
در ساده سازی اشکالش حالا به مهارتی چشمگیر رسیده است. سایه روشن های 
خاکستری به رنگ های درخشان تبدیل شده اند که با مهارت و بدون ترس کشیده 
می شــوند و طرحی از یک کافه، یک چهره، یک فیگور رقصان یا یک ترومپت را 

می سازند.
در مجموعــه اخیر نقاشــی های بهمن بروجنی، تیرگــی خطوط و فضاهای 
کارهای اولیــه، جای خود را به رقص رنگ و خــط داده اند. ضربه قلم های رها 
و تند و لکه رنگ های درخشــان، روح زندگی پاریســی را که گویا از سده نوزدهم 
یکســان مانده، به خوبی نمایش می دهند. قوت خطوط در بیان اشــکالی که با 
فوریت کشــیده شــده اند، نمایشــگر آن و لحظه گذرای زندگی است. رنگ های 
پرکنتراســت و پرمایــه چه در نقاشــی های کوچــک و چه در آثــار بزرگ اندازه 
روی بــوم، دینامیســمی به اثر می بخشــند که یــادآور نقاشــی های هنرمندان 

اکسپرسیونیست است.
در زمانــه ای کــه نمایش «ایرانی بــودن» برای نقاشــان و هنرمندان مهاجر 
راهی برای تثبیت خود در جهان هنر غرب اســت و هنرمندان ایرانی خواســته 
یا ناخواســته از بند ناف «وطن» جدا نمی شوند؛ در روزگاری که مرده ریگ سنت 
نشــخوار هنرمند ایرانی در غربت می شــود یا ســخن گفتن از مسائل اجتماعی 
کشــوری که هنرمند مهاجر فرســنگ ها با آن فاصله دارد، «وظیفه» محسوب 
می شود، آنچه به نقاشــی های بهمن بروجنی ارزش می بخشد، این است که از 
فضای زیســتی خود، از زندگی روزمره خود سرشــار می شود. حالا بروجنی مثل 
بســیاری از هنرمندان قرون نوزدهم و بیستم یک نقاش فرانسوی است و نه یک 

ایرانی مهاجر.

نمایشگاه انفرادی طراحی و حجم پانته آ بیات مختاری
«تن زار» در نگارخانه نگر

اولیــن نمایشــگاه انفرادی 
پانته آ بیــات مختاری در گالری 
نگر با عنــوان تن زار جمعه ۲۴ 

تیرماه افتتاح می شود.
بیات مختــاری،  پانتــه آ 
و مجسمه ســاز،  نقاش، طراح 
رشــته مهندسی کشــاورزی را 
در دانشــگاه تهــران خوانده و 
به صورت حرفــه ای و آزاد هنر 
را نــزد احمد وکیلــی آموخته 
اســت. بیات تاکنــون در بیش 
از ۲۰ نمایشــگاه گروهی چاپ 
دســتی، طراحــی و حجــم و 
نقاشــی شــرکت کرده و برنده 

جایزه نخســت جوانــان بی ینال طراحی موزه هنرهای معاصــر و گالری آنلاین 
آمریکا در میکس مدیا و برگزیده آرت فستیوال تهران است.

«تن زار» اولین نمایشگاه انفرادی اوست که به کیوریتوری سجاد باغبان ماهر، 
اســتادیار دانشــگاه هنر اصفهان در نگارخانه نگر برگزار می شود. سجاد باغبان 
دکترای تاریخ هنر با گرایش نقاشــی نوگرای ایران دارد و اســتادیار گروه موزه و 
گردشــگری دانشگاه هنر اصفهان است و همچنین به پژوهش و تدریس درباره 
نقاشــی معاصر ایران اشــتغال دارد. احمد وکیلی نقاش، طراح و مدرس هنر، 
در اســتیتمنت این نمایشگاه آورده اســت: «آثار پانته آ تغزلی است؛ ایهام  دارد 
و درد مشــترکی را دنبال می کند اما شــعار نمی دهد و به روزمرگی نمی پردازد. 
عدم قطعیت در فرم، فضای آثارش را به نوعی رمانتیک می کند. موقعیت اشیاء 
و امور در آثارش واجد زمان و مکان مشــخصی نیســت و  فیگورهایش وجوب 
جغرافیا یا تیپ مشخصی ندارند. در نتیجه، این فیگورها و فرم ها روح سمبلیک 
گرفته و وارد دنیای مثالی می شــوند و راه را برای اسطوره ای شــدن باز می کنند. 
تعلیق دارند و جهانی را معرفی می کنند که ناآشناســت. طراوت این نگاه که از 
مشخصات هنر است، جهانی را  در مقابل بیننده قرار می دهد که دال بر واکاوی 
درونی اوســت. به تمامی مخاطبین این نمایشگاه پیشنهاد می کنم اول دفترها 
را ببینند، بعد آثار حجمی و در آخر کارهایی که به نمایش درآمده اســت. شاید 

گفته های من راحت تر درک شود».
گشایش: جمعه ۲۴ تیرماه ۱۴۰۱، از ساعت ۱۶:۰۰ تا ۲۱:۰۰ و بازدید ۲۶ تیرماه 

تا چهارم مردادماه از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۱:۰۰ خواهد بود.
آدرس نگارخانه نگر، تهران، زیر پل کریمخان، بعد از تقاطع ایرانشــهر، پلاک 

۱۵۴، زنگ دوم، طبقه اول- ۰۲۱۸۸۳۱۵۰۶۱
گالری نگر شنبه ها تعطیل است.

حسین گنجی

توکا ملکی


